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 همکاری حاتمی کیا با «اوج»
گروه هنر: ابراهیم حاتمی کیــا فیلم جدید خود را  �

با عنــوان «خروج» جلوی دوربیــن خواهد برد. فیلم 
سینمایی «خروج» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و 
تهیه کنندگی حبیب والی نژاد با اتمام نگارش فیلم نامه 
وارد مرحله پیش تولید شد. این فیلم سینمایی بعد از 
«بادیگارد» و «به وقت شام»، سومین همکاری سازمان 
هنری رسانه ای اوج با ابراهیم حاتمی کیا خواهد بود. 

درحال حاضر حاتمی کیا نــگارش فیلم نامه این فیلم 
ســینمایی را به پایان برده اســت و پــس از گذراندن 
مراحل پیش تولید، این فیلم را جلوی دوربین خواهد 
برد. «خروج» بیســتمین فیلــم ابراهیم حاتمی کیا در 

مقام کارگردان در سینمای ایران است.

 «نت های مسی یک رؤیا»، تنها 
نماینده ایران در لوکارنو ۲۰۱۹

گروه هنر: مســتند «نت های مســی یک رؤیا»، در  �
اولین حضور بین المللی خود، در بخش رقابتی هفته 
منتقدان جشــنواره لوکارنو بــه نمایش در می آید. به 
گزارش روابط عمومی فیلم، «نت های مسی یک رؤیا» 
به کارگردانی رضا فرهمنــد و تهیه کنندگی مرتضی 
شــعبانی، در اولین حضور بین المللی خود در سال 
۲۰۱۹، در بخش رقابتی هفته منتقدان هفتادو دومین 
جشنواره فیلم لوکارنو، به عنوان تنها نماینده سینمای 
ایران، بــه نمایش درمی آید. در تعریف این بخش در 
سایت جشنواره آمده است:  «این بخش بر فیلم های 

نوآورانه با محتواهای بزرگ تمرکز می کند. فیلم هایی 
پررنگ کــه دیدگاه های جدیدی را بــاز می کنند و در 
جهان بحث برانگیزند». رضا فرهمند ســال گذشــته 
نیز با مســتند «زنانی بــا گوشــواره های باروتی» در 
بخــش رقابتــی هفته منتقــدان جشــنواره لوکارنو 
حضور یافت کــه این اثر توجه مخاطبان جشــنواره 
را بــه خــود جلب کرد.«نت های مســی یــک رؤیا» 
درباره ملوک، پسری ۱۰ســاله است که با دوستانش 
ســیم های مســی خانه های ویران شــده در جنگ را 
برای گذران زندگی جمع می کنند و می فروشــند؛ اما 
شوق رســیدن به آرزویی کودکانه، گرمای امید را در 
دل آنها زنده می کند و بــه خرابه ها و ویرانه ها رنگ 
و شــادی می بخشــد.  پخش بین المللی این فیلم با 
«ArtHouse Cinematheque» بــا مدیریت مرجان 
علیــزاده است.جشــنواره فیلــم لوکارنــو پــس از 
جشــنواره های کن، ونیز و برلین، چهارمین جشنواره 
معتبر دنیا به شــمار می رود که هفتادودومین دوره 

آن ۱۶ تا ۲۶ مرداد برگزار می شود.

افتتاح شبکه اینترنتی ناشنوایان
گروه هنر: آیین افتتاحیه نخستین شبکه تلویزیونی  �

اینترنتی ناشــنوایان با عنــوان «اشــاره» در تلویزیون 
اینترنتــی «آیو» عصر شــنبه بیســت ونهم تیرماه برپا 
می شــود. دکتر محمدحســن حافظی پور، مدیرعامل 
بــاران تلــکا (تلویزیــون اینترنتــی آیو) اعــلام کرد: 
«پس از گذراندن پخش آزمایشــی، نخســتین شــبکه 
تلویزیونی تخصصی ناشــنوایان، اشــاره، آماده افتتاح 
شده اســت». حافظی پور گفت: «مجموعه آیو تلاش 
دارد زمینه ارتباط هر چه بیشــتر این عزیزان را فراهم 
آورد و از همــه هنرمندان، خیریــن و متخصصانی که 
ما را در ایــن راه خطیر یاری کردند، سپاســگزارم». او 
گفت: «همه برنامه های «اشــاره» که پنجمین شبکه 
اختصاصی تلویزیون اینترنتی آیو محســوب می شود، 
برای استفاده ناشــنوایان و کم شنوایان متناسب سازی 
شده است. او افزود: «دسترسی به این شبکه از طریق 
ســامانه www.aionet.ir یا نرم افزارهای تلفن همراه 
آیو در بخش شــبکه های اختصاصی برای اســتفاده 
علاقه مندان امکان پذیر است». آیین افتتاحیه تلویزیون 
اینترنتی اشاره، ســاعت شش عصر شنبه بیست ونهم 
تیرماه در سالن مؤسســه آموزش عالی خاتم واقع در 
خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم 

اعظم آغاز به کار می کند. 

 جایزه خارجي « کلاس رانندگی»
گروه هنر: جایزه بهترین فیلم کوتاه شانزدهمین  �

جشــنواره فیلم «زردآلوی طلایی» ارمنســتان به 
مرضیه ریاحی رسید. جایزه زردآلوی طلایی بهترین 
فیلم کوتاه جشنواره به «کلاس رانندگی»، ساخته 
مرضیــه ریاحی بــه نمایندگی از ایران اهدا شــد.  
«کلاس رانندگــی» پیش از ایــن در چهل و نهمین 
پنجاه و نهمین جشنواره  جشنواره «تامپره» فنلاند، 
«کارتاگنا» کلمبیا، هجدهمین جشــنواره «ترایبکا» 
آمریکا و سی و سومین جشنواره «ادمونتون» کانادا 
حضور داشته اســت.  شانزدهمین جشنواره فیلم 
«زردآلوی طلایی» ارمنستان هفتم تا ۱۴ جولای در 

ایروان برگزار شد.

زیردرختان زیتون

 مستند جدید فرهاد ورهرام 
گروه هنر:  فرهاد ورهرام، مستندســاز پیش کسوت  �

سینمای ایران، جدیدترین اثر مستند خود را با موضوع 
ســگ های تازی کلید زده اســت. این فیلــم با عنوان 
«مرگ در وطن» در مرکز گســترش سینمای مستند و 
تجربی تهیه می شود و در صورت تأیید هیئت انتخاب، 
برای اولین بار در ســیزدهمین جشــنواره بین المللی 
ســینما- حقیقت روی پرده می رود. فرهــاد ورهرام 
درباره  مستند تازه  خود توضیح داد: «یکی از دوستانی 
که ســال ها درباره  پرورش ســگ تــازی کار می کرد، 
خانمــی آلمانی را به من معرفی کرد که همســرش 
سال های ســال در زمینــه  فرهنــگ تــازی کار کرده و 
انجمنی هم با این موضوع راه انداخته بود!». او گفت: 
«پس از بررسی زندگی این خانم متوجه شدم که وی 
در روزگار جوانی کارمند سفارت آلمان در ایران بوده و 
اتفاقی با آقای تامپاشیان آشنا می شود و پس از ازدواج 
با او در ایران می ماند». این مستندســاز درباره  زندگی 
لئون تامپاشــیان تمپ گفت: «پس از حادثه ۱۹ اکتبر 
و جنگ های داخلی روسیه، دو نفر به ایران مهاجرت 
می کنند؛ یکی مارکوف که معمار معروفی می شود و 

دیگری تامپاشــیان که مدتی در ایــران می ماند و بعد 
بــه آلمان می رود. هم زمان با ظهور نازی ها در آلمان، 
تامپاشیان دوباره به ایران بازمی گردد. پس از چندسال 
قصد ســفر به نیوزیلند می کند و برای دریافت ویزا به 
عراق مــی رود. آنجا مدتی از ســگ های تازی یکی از 
شــیوخ عرب نگهداری می کند. هنگام کودتای عراق 
به ایران بازمی گردد و شروع به جاده سازی می کند. او 
پس از افزایش ســرمایه و ازدواج با مارگرت هوتمان، 
به مراقبت از سگ های تازی ادامه می دهد. اکنون که 
آقای تامپاشــیان سال هاست فوت کرده، همسرش به 
تربیت تازی ادامه می دهد». ورهرام درباره  نام مستند 
تازه اش اظهار کــرد: «این خانم خانــه ای کوچک در 
ایران دارد و این روزها بیشــتر در آلمان به سر می برد، 
چون می خواهد او را در کشــور خودش دفن کنند، به 
همین دلیل اســم فیلم را «مرگ در وطن» گذاشتم». 
او دربــاره مراحــل تولید این مســتند توضیــح داد: 
فیلم بــرداری «مرگ در وطن» در کردان، کرج و قزوین 
انجام شده اســت؛ همین طور در کردستان که یکی از 
مهم ترین مناطق در پرورش ســگ تازی است. با افراد 
مهمی در این زمینه مصاحبه هایی داشــتیم. قسمت 
پایانی فیلم برداری هم قرار بود در خاش انجام شــود 
که متأســفانه به دلیل تصادفی که رخ داد، به تعویق 
افتــاد و در حال هماهنگی هســتیم این بخش را که 
اصلی تریــن ســکانس فیلم اســت، در نقطه دیگری 
از بلوچســتان انجام دهیم». این مستندســاز با تأکید 
بر اینکه تمامی اســناد مربوط به تازی را از موزه های 
مختلف جمع آوری کرده اســت، تصریح کرد: «فیلم 
«مرگ در وطن» تاریخچه ای از آدم هایی اســت که در 
حوزه تازی کار کرده اند. این حیــوان برای اولین بار در 
فلات ایران پرورش داده شده است و بهترین تازی های 

دنیا، تازی های ایرانی هستند». 

 «چرنوبیل» در ۱۹ شاخه نامزد شد
آخرین فصل از سریال «بازی تاج و تخت» محصول  �

کمپانــی «HBO» با کســب نامزدی در ۳۲ شــاخه از 
هفتادویکمیــن دوره از جوایز تلویزیونــی امی، رکورد 
نامزدهای کسب شده از طریق یک سریال تلویزیونی در 
یک ســال را به نام خود ثبت کرد. «بازی تاج و تخت» 
علاوه بر نامزدی در شاخه بهترین سریال درام که پیش 
از آن چهار بار برنده آن شــده اســت، در شــاخه های 
بازیگری نیز بــرای نقش آفرینی «کیــت هارینگتون»، 
«امیلیا کلارک»، «پیتر دینکلج»، «نیکلای کاستر والدو»، 
«آلفــی آلن»، «لنا هیــدی»، میزی ویلیامز»، «ســوفی 
ترنر»، جیوندلین کریستی» و «گارسیا ون هوتن» نامزد 
کســب جایزه شد. پس از ســریال «بازی تاج و تخت» 
که با نامزدی در ۳۲ شاخه پیشتاز نامزدهای این جوایز 
است، ســریال «خانم میزل شــگفت انگیز» محصول 
آمازون با ۲۰ نامزدی و ســریال معــروف «چرنوبیل» 
دیگر محصول «HBO» با ۱۹ نامزدی، بیشــترین تعداد 
نامزدی را به خود اختصاص دادند. محصولات شبکه 
«HBO» در جوایــز امــی ۲۰۱۹ در مجمــوع در ۱۳۷ 
شاخه نامزد کسب جایزه شدند تا این کمپانی به رکورد 
قبلی خود  در سال ۲۰۱۵ با ۱۲۶ نامزدی بهبود بخشد. 
محصولات کمپانی نتفلیکس نیز در جوایز امی امسال 
در ۱۱۷ شاخه شانس کسب جایزه دارند و محصولات 
«NBC» و آمازون نیز به ترتیب در ۵۷ و ۴۷ شاخه نامزد 
شــده اند. در شاخه بهترین سریال درام «بهتره به سول 
زنگ بزنی»، «بادیگارد»، «کشتن ایو»، «اوزارک»، «پوز»، 
«جانشــینی» و «این ما هســتیم» در کنار «بازی تاج و 
تخت» برای کســب جایزه رقابت می کنند و در شاخه 
بهترین سریال کمدی نیز «باری»، «وپ»، «جای خوب» 
و «عروسک روسی» در کنار «خانم میزل شگفت انگیز» 
مهم ترین نامزدها هســتند. ســریال «چرنوبیل» نیز در 
شــاخه بهترین مینی ســریال ها باید برای کسب جایزه 
با «فــرار از دانمورا»، «چیزهای تیز»، «چــرا آنها ما را 
می بینند» و «فاس /   وردون» رقابت کند.مراسم معرفی 
برندگان و اعطــای جوایز هفتادویکمیــن دوره جوایز 
امی موســوم به اسکار تلویزیونی روز ۲۲ سپتامبر (۳۱ 

شهریور) برگزار می شود.

زیرآسمان فیروزه اي
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به نظر می رســد که روز ۲۵ تیرماه ۱۳۱۲ 
برای ســینما و تئاتر ایران روز ویژه ای باشــد. 
رشــیدی حائری،  عبدالامیــر  کــه  روزی  در 
(دیپلمــات و ســفیر ایران در چند کشــور) 
شادمان از  شنیدن صدای گریه های فرزندش 
داوود، کــه تازه پا به این دنیــا نهاده بود، در 
پوســت خود نمی گنجید. این ندای حضور و 
ظهور یکی از بزرگ ترین هنرمندان و بازیگران 
ســینما و تئاتر ما بود که در تاریخ طنین انداز 
می شــد. داوود رشیدی که سال ها بعد خود 
را به عنــوان یکی از مهم ترین ســتون های 
بازیگــری بــه جامعه هنری ایــران معرفی 
کرد،  در میان آن پنج ضلعی معروف (داوود 
رشــیدی، عــزت االله انتظامــی، محمدعلی 
کشاورز، جمشید مشایخی و علی نصیریان) 
که از فضای سختگیرانه تئاتر و همنشینی با 
ادبیات به سینما راه پیدا کرده بودند، مسیری 
متفاوت تــر را برای ورود بــه دنیای بازیگری 
پیموده بود. او این بخت را داشت که با اتکا 
به شغل و جایگاه دیپلماتیک پدرش، مدتی 
را در ترکیه و فرانسه بگذراند و از کنسرواتوار 

ژنو در رشــته بازیگری و کارگردانی فارغ التحصیل شود. 
تسلط او به زبان فرانسه و علاقه بی حدوحصرش نسبت 
به مطالعه کتاب و متون نمایشی، از او هنرمندی ساخته 
بــود که ایــن توانایی را داشــت که در میانــه دهه ۴۰ و 
بازگشــتش به ایران، اجراهایی از متن دشوار و متفاوت  
«در انتظار گودو» ســاموئل بکت و «اوژنی گرانده» انوره 
دوبالــزاک را روی صحنــه بــرده و همپای تعــدادی از 
همفکرانش گروه «تئاتر امروز» را با حضور کسانی چون 

سوسن تسلیمی، پرویز فنی زاده و پرویز صیاد بنا نهد.
 نقش مکملی که ستاره سینما شد

شــاید همین نگاه متفاوت و مبتنی بر ادبیات داوود 
رشــیدی بود که جلال مقــدم را متقاعد کرد برای بازی 
در فیلم «فرار از تله» کــه تحت تأثیر فیلم های جنایی 
سینمای فرانسه تولید می شد، او را مقابل ستاره ای چون 
بهروز وثوقی قرار دهد که محبوبیت بازی اش در قیصر 
او را بــه وزنه ای تأثیرگذار در ســینمای ایران بدل کرده 
بود. در سینمای ستاره ساز آن روزها که مسیر بسیاری از 

تولیدات را بازیگرانی چون فردین، بهروز وثوقی و ایرج 
قادری تعیین کرده و حتی در روند فیلم نامه، کارگردانی 
و تدوین نیــز دخالت می کردند، شــرایط برای ظهور و 
دیده شــدن بازیگری نوپا که از فضای تئاتر خودش را به 
سینما رسانده بود، دشــوار می نمود.اما داوود رشیدی 
با آن چهــره کاریزماتیک و تســلط شــگفت آورش بر 
تکنیک های بازیگری، موفق شــده بود خودش را از زیر 
ســایه ســتاره ای چون بهروز وثوقی برهاند و به اعتبار 
فیلم هایی چون فــرار از تله و کندو، چنان کاراکترهایی 
را خلق کند که  همپای ســتاره اصلی فیلم تا ســال ها 

در ذهــن و حافظه تماشــاگر به یــادگار بمانــد. برای 
تماشــاگرانی که فیلم «کندو» ســاخته فریدون گله را 
بارها و بارها دیده اند، شــخصیت «آقا حسینی» با بازی 
شــگفت آور داوود رشــیدی، چیزی کم از نقش آفرینی 
بهروز وثوقــی در قالب کاراکتر ابی نــدارد. محبوبیت 
کاراکتــر آقا حســینی به عنــوان یک نقــش مکمل در 
ســینمای ایران به حدی بود که بسیاری از مردم کوچه 
و بازار در دهه ۵۰، داوود رشیدی را همچون یک ستاره 

سینما  با نام «آقا حسینی» صدا می زدند.
داوود رشــیدی در مصاحبــه ای که ســال ها پیش با 

ایسنا انجام داد، خاطره ای جالب را از اولین 
مواجهه خودش با بهــروز وثوقی به میان 
می آورد که به شــنیدن دوباره اش می ارزد: 
«به من می گفتند مواظــب بهروز باش. او 
سوپراســتار اســت و نقش تو را می خورد 
و ســر تدوین می رود و نقــش را کم و زیاد 
می کنــد. وقتی این حرف ها را می شــنیدم، 
برایم عجیب بود. اما خیلی با هم دوســت 
شــدیم و بســیار مــن را کمک کــرد. اصلا 
این گونه که می گفتند نبود و بســیار رفیق و 
همراه بود. در اولیــن روز کارم تفاوت زیاد 
ســینما با تئاتر تو ذوقم زد و تصمیم گرفتم 
ادامه ندهم اما همان شــب صحبت های 

بهروز تأثیر مثبتی در ذهنم گذاشت».
علی حاتمی و تلویزیون

رابطه استاد و شاگردی داوود رشیدی و 
علــی حاتمی که در دهه ۴۰ و از دانشــگاه 
هنرهای دراماتیک آغاز شده بود، با اجرای 
یکــی از نمایش نامه هــای شــاگرد (علی 
حاتمی) با عنوان «حســن کچل» توســط 
اســتاد، به ســرعت رو به چنان دوســتی 
پردوامی گرایید که وقتی رشــیدی در ســال ۱۳۵۲ مدیر 
گــروه نمایش و ســریال تلویزیون شــد، از علی حاتمی 
دعوت کرد تا دو سریال «داستان های مولوی» و «سلطان 
صاحبقران» را برای تلویزیون بســازد. ایــن همکاری تا 
جایی ادامه پیدا کرد که بعد از انقلاب، این علی حاتمی 
بود که نقش هایی به یادماندنی را در فیلم «کمال الملک» 
و سریال «هزاردستان» به این رفیق دیرین سپرد تا این بار 
مردم کوچــه و بازار در دهه ۶۰ داوود رشــیدی را با نام 

«مفتش شش انگشتی» به یاد آورند.
بــرای ما مردمی کــه در این ســال ها بــا انبوهی از 
نقش آفرینی هــای داوود رشــیدی خاطره بازی کرده ایم، 
یادآوری زادروز این مرد همیشــه خنــدان و امیدوار که 
بنا بر گفته همســرش همواره عاشق گرفتن جشن تولد 
بوده اســت، حس نابی از نامیرایی مردی را می دهد که 
بیســت وپنجم تیرماه را به یمن تولدش ویژه کرده است. 
یقینا در این روز سینما و تئاتر ما شادمان تر از روزهای دیگر 

است: «تولدتان مبارک، آقا حسینی».

سعید باباوند: سیما شاهمرادی سال ۶۹ دیپلم گرافیک را از هنرستان معتمد 
اصفهان دریافت کرد و وارد رشته نقاشی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 
اصفهان شد. پس از پایان دوره کارشناسی ارشد نقاشی در دانشگاه هنر تهران، 
کار هنری را رها کرد و در یک بازه ۱۰ ساله فقط یک نمایشگاه انفرادی در گالری 
برگ برگزار کرد. ســال ۸۷ با تصویرگری به هنر بازگشــت که ارمغان این کار 
جایزه دوســالانه بلگراد بود. از همین سال، نقاشی را از سر گرفت و از آن روز 
تا کنون پنج نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و در نمایشگاه های متعدد گروهی 
حضور داشته است. کلاژ کاغذ بخش مهمی از تکنیک کار شاهمرادی را در این 
دوره تشــکیل می دهد. «نارنج ها می رسند» چهارمین نمایشگاه انفرادی سیما 
شــاهمرادی در گالری هما بود که از ۳۱خرداد تا ۱۱تیرماه ۹۸ برگزار شد. این 
نمایشگاه شامل ۱۷ اثر طراحی روی بوم بود. «نارنج ها می رسند» ۲۱تیرماه در 

گالری تام اصفهان روی دیوار رفت.

 من همواره در کار شــما ارجاع به تاریخ هنر را می بینم. این ارجاعات  �
چگونه در کار شما حاضر می شوند؟

برای مــن کارکردن و کنار هم گذاشــتن فضاهایی کــه به ظاهر متضادند، 
همواره جذاب بوده اســت. غیر از ارجاعات تاریخ هنری از دوره های متفاوت، 
«دوگان هــا» به اشــکال مختلــف در کارهایم حضور دارنــد. مانند طبیعت 
بی جان و جاندار، زن و مرد، تاریخ و اســطوره و... . وجوه بی شــمار تعاملات 
دیالکتیکــی این دوگان ها -که هم زمان متضاد و مکمل اند- همواره برای من 
دستمایه هایی برای رســیدن به بیانی از زیرساخت های واقعیت و زندگی در 
قالــب اثر هنری بوده اند. همچنین گرایش های متفاوت و گاه متضاد ذهنی و 
شــخصی ام را نیز در همین راستا تعریف و البته بدون خود سانسوری، آنها را 

بیرونی می  کنم.
  چیزی که در این مجموعه بســیار به چشــم می آید شفافیت عناصر  �

است؛ برای زمینه سازی از کاغذ پوستی اســتفاده کرده اید، تمام اشیا هم 
شــفاف اند و مانند منطقی که در نگارگری ایرانی است در لحظه، همه چیز 

را می شود از ورای هم دید.
به گمانم طراحی ماهیتا باید این طور باشد. بیننده باید بتواند ببیند که خالق 
اثر از چه مســیری رفته و به اینجا رسیده اســت. کارهای این نمایشگاه همه 
بدون اتود و فی البداهه خلق شــده اند و اگر گاهی خطی گذاشــته ام و بعدا 
خواســته ام آن را پاک کنم اصراری نداشــتم که اثر آن خط کاملا از بین برود. 
بدین شــکل مخاطب مسیر حرکت ذهن و دست من را می بیند و می تواند در 
جریان مکث ها و تردیدهای من قرار بگیرد و بعد در جایی این حرکت با تمام 
فراز و نشیبش متوقف شــده است، اما این توقف به معنای رسیدن به کمال 
یا نقطه قطعی پایان نیست، درست مثل زندگی که یک روز متوقف می شود، 
اما این لحظه توقف نه به معنای رسیدن به حد مطلوب است و نه به معنای 
پایانی قطعی. به نظرم طراحی با چنین تعریفی به ذات زندگی بسیار نزدیک 
است. این نگاه، مسئله اصلی من بود، هر چند که می شود تأویل های دیگری 

هم از شفافیت سطوح و نحوه چیدمان عناصر در این کارها داشت.
  باوجود اینکه می گویید آثار فی البداهه اجرا شــده اند، به نظر می رسد  �

خیلی محاسبه شده هستند و با دقت بسیاری رسامی شده اند.
شــاید به این علت اســت که مدت ها بود به خلق چنین فضایی فکر 
کرده بودم. مســئله طبیعت بی جان برای من از همان دوره کارشناســی 
نقاشــی در دانشگاه با سزان آغاز شــد. به کارهایش علاقه زیادی داشتم 
و تنها نقاشــی بود که از او چندین کار کپی کردم. در طول مدتی که برای 
مجموعه های قبلی ام  روی نگارگری ایرانی متمرکز شــده بودم، طبیعت 
بی جان های ساده نگارگری ایرانی که در لابه لای فیگورها به شکلی ساده 
و هندسی طرح شده اند، هم دلم را برده بود. از کودکی علاقه عجیبی به 
ظروفی داشــتم که مناظری رمانتیک و روکوکویی روی آنها نقش بســته 
بود. در عین حال، از خیر طراحی های رنسانســی و طبیعت بی جان های 
موجود در نقاشی های بیزانسی و قرون وسطایی هم نمی توانستم بگذرم 
و همــه اینها کنــار یکدیگر کاملا هم وزن و هم شــأن در درون من زندگی 
می کردنــد . با این حــال، زمانی که این مجموعه را شــروع کردم، در لایه 
خودآگاه ذهنم نمی دانســتم   دقیقا قرار است چه کار کنم و چه چیزی را 
به تصویر بکشــم. فقط می دانستم قرار است هر کاری دوست دارم بکنم 

و این بسیار لذت بخش بود.

  چندین سال است جریانی در نقاشی ایرانی وجود دارد که به هنر قاجار  �
ارجاع می دهد و اغلب کارهای خوش فروشی هستند و گاهی به ابتذال هم 

رفته اند. شما چرا سراغ قاجار رفتید؟
مــن اصولا نقاش فرم گرایی هســتم. اغلب کارهایی که اشــاره می کنید، 
ارجاعاتی سیاســی دارند. اما من دنبال چنیــن ارجاعاتی نبودم. در وهله اول 
فرم این نقاشــی ها من را جذب کرده بود و اگر بعضی آثار جنبه ای مفهومی 
به خود گرفته اند، این مفاهیم از فرم برآمده اند و بنابراین جهان شــمول ترند. 

اساس کار من بر «فرم» است.
  گویا در منزلتان اشــیای قدیمی زیادی دارید و این همه حضور اشیای  �

قدیمی در نقاشی شما نتیجه هم زیستی با آنهاست.
در خانــه خودم بله اشــیاي قدیمی دارم اما ظــروف تزیینی روکوکویی 
میراث خانه مادری اســت. نســل ما با این اشیا بزرگ شــدند. آن روزها در 
همــه خانه ها این ظــروف به مثابه عناصر و اشــیای تزیینــی در دکور اتاق 
پذیرایی به نمایش گذاشــته می شــد. بعد از درگذشــت مادرم، آن  ظروف 
برایم معنای دیگری یافتند. انگار این اشــیا در نبود صاحب اصلی شــان، بار 
حضور و خاطــره  او را به دوش گرفته بودند. برای مثال طرح مرغابی هایی 
که در چندین طراحی  تکرار شــده اند و از یک ســینی ســرامیکی که یادگار 
مادرم اســت برداشته  شــده، برای من دیگر یک طرح ســاده تزیینی نبود و 
ســعی کرده ام این تغییر نگاه را با تمهیداتی برای مخاطب هم ایجاد کنم و 
آن را از یک طرح کلیشــه ای تخت فراتر ببرم. ترکیب این اشیای بازمانده از 
درگذشتگان و وسایل امروزی خودم و تفاوتی که میان آنها هست هم یکی 

از آن دوگان هایی بود که پیش تر به آن اشاره کردم.
  پرسشم بیشــتر درباره امر روزمره بود. بیان امر روزمره با وسایل خانه  �

برای من یک بیان زنانه را شکل می دهد.
امر روزمره برای من با امر متعالی به هم آمیخته اســت. این به آن معنا 
نیســت که امر روزمره همان امر متعالی است، بلکه به این معناست که امر 
متعالــی در همه چیز حضــور دارد؛ حتی در ســاده ترین و پیش پاافتاده ترین 

وسایل آشپزخانه که یک زن هر روز با آن سروکار دارد.
  وقتی نقاشی شما این قدر شیءمحور است، طبیعی است که هاله های  �

معنایی دور اشیا تشکیل  شوند.
این مسئله را می توان در عنصر نارنج و چاقو که در بسیاری از کارها دیده 
می شد، به شکلی دید. آنها به شــکلی روزمره و طبیعی در هر آشپزخانه ای 
پیدا می شــوند اما از سویی هم می توانند اشاره ای به داستان نارنج و چاقو در 
یوســف و زلیخا داشته باشــند و بار معنایی خاصی به خود بگیرند و روایتگر 
عشقی زنانه باشند. این مجموعه طراحی برای من از یک سو به دغدغه های 
زیباشــناختی مربوط می شد و از ســوی دیگر، نگاهی بود به گذشته ام و تمام 
آنچه در آنجا برای همیشــه جا ماند. شــاید به این دلیل است که کارهایم به 
جایی میان «خیال» و «واقعیت» اشــاره می کنند؛ مکانی که همیشه دوست 

داشته ام در آنجا پرسه بزنم.

 یادداشتی به مناسبت زادروز استاد «داوود رشیدي»
هنرمندي کاریزماتیك

گفت وگو با سیما شاهمرادی به بهانه  بازنمایش «نارنج ها می رسند» در گالری تام اصفهان
خوابگردى میان «دوگان ها»

احمدرضــا متولیــان: صنعــت پویانمایــی یــا همان 
انیمیشن ســازی دســت کم در یک دهه اخیر در کشور 
ما رشد درخور توجهی داشــته است. توسعه ابزارها و 
فناوری های نوین و ظهور استعدادهای جوان و خلاق، 
کمک کرده اســت شــاهد تولیدات قابــل ملاحظه ای 
در این زمینه باشــیم که ردپــای آن را می توان در چند 
حوزه دنبال کرد؛ در ســاخت تیزرهای تبلیغاتی، تولید 
انیمیشــن های نوآورانه و کلیپ هایی که از تکنیک های 
مختلــف پویانمایــی بهــره می برنــد. با این حــال، به 
دلیــل فقدان فضای مناســب اکــران و نمایش یا عدم 
حمایت هــای لازم برای نمایش ایــن آثار، نمود بیرونی 
کمتری داشــته اند. چنان که می توان همین شــرایط را 
در ســینمای مســتند و فیلم های کوتاه نیز شــاهد بود 
که با وجود رشد چشــم گیر کمی و کیفی که داشته اند، 
هنوز بــه وضعیت مطللــوب اکران و نمایش دســت 
پیــدا نکرده اند. یکــی از راهکارهایی کــه می تواند به 

رشــد رشــته های مختلف هنــری و توجــه و اهتمام 
سیاســت گذاران فرهنگی بــه آنها کمک کنــد، برپایی 
جشــنواره های تخصصی اســت. چنان که می بینیم در 
سال های گذشته جشنواره فیلم کوتاه تهران یا جشنواره 
سینما حقیقت چه جایگاه شایسته ای پیدا کرده و مورد 
اقبال بالای مخاطبان به ویژه نســل جــوان قرار گرفته 
اســت. این جشــنواره نقش مؤثری در معرفی و تثبیت 
جایگاه ســینمای مورد نظر خود داشته و علاقه مندان 
زیادی را نه فقط مجذوب تماشا که مجذوب فیلم سازی 
در دو گونه مســتند و فیلم کوتاه کرده است. متأسفانه 
صنعت انیمیشن سازی و پویانمایی ما فاقد جشنواره ای 
ســاختارمند و تأثیرگذار بوده تــا بتواند به کانون تجمع 

و تعالــی علاقه مند پویانمایی تبدیل شــود یا بتواند این 
ظرفیــت عظیم را به ســمت شــکوفایی تولید هدایت 
کند. خوشــبختانه از سال گذشته جشــنواره پویانمایی 
بــرای اولین بــار در صداوســیما پا گرفت کــه فارغ از 
ارزیابی کیفی و عملکردی آن، می توان امیدوار بود  این 
جشــنواره بتواند ســرآغاز یک جنبش پویای پویانمایی 
در ایران باشــد و بتواند از ظرفیت هــای پراکنده ای که 
در این حوزه وجــود دارد، برای بهره بــرداری در تولید 
و نمایش مناســب آنها اســتفاده کند. یکی از اتفاقات 
مثبتی که در دومین دوره این جشــنواره رخ داده است، 
اضافه شدن بخش تولیدات عروسکی بوده که ظرفیت 
بالایــی در تولید ســرگرمی به ویژه برای کــودکان دارد. 

بخش بزرگی از خاطــرات کودکی ما و بخش زیادی از 
افتخاراتی که سینمای ایران و به طور کلی هنر نمایش 
به دســت آورده، مرهون همین عروسک هایی است که 
در حافظــه تاریخی یک ملت ثبت شــده. بــا توجه به 
اینکه تلویزیون به مثابه یک رســانه، خاســتگاه اصلی 
تولید و نمایش انیمیشــن و تولیدات عروســکی است، 
برگزاری این جشــنواره از ســوی صداوسیما منطقی به 
نظر می رســد؛ به شرط اینکه محصول آن پویایی بیشتر 
در تولید و نمایش این آثار و حمایت و پشــتیبانی کافی 
از هنرمندانی باشــد که در این حوزه فعالیت می کنند. 
آنچــه  می تواند  برای این جشــنواره آســیب زا باشــد، 
تبدیل شــدن آن به یک دورهمی ســالانه سازمانی و در 
واقع نمایشی شدن آن است. متولیان این جشنواره باید 
مراقب این آســیب جدی باشند و با سیاست گذاری های 
درســت این جشــنواره را به امکانی خلاق و اثربخش 

برای پویایی بیشتر صنعت پویانمایی تبدیل کنند.

 درباره دومین جشنواره پویانمایی و تولیدات عروسکی
پرسه در جشنواره پویانمایى
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